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درد نیســـت. آنچه ما را می‌ترساند 
این اســـت که بایـــد کســـانی را که 
دوســـت داریـــم بگذاریـــم و به‌تنهایـــی راهی 

شویم. سفر 
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پیامبر اکرم)ص(:
از نفریـــن مظلـــوم بپرهیز  زیرا وی به دعـــا حق خویش را از خـــدا می خواهد و 

خدا حق را از حقـــدار دریغ نمی‌دارد. 
 کنزالعمال، ج 3، ص 507

سخن روز

روز جهانی کارگر

فضای‌مجازی

یادی از حمید ســـمندریان به بهانه ســـالروز تولدش، یادداشـــت طنز عباس حسین‌نژاد 
با محور صفت قشـــنگ، یادداشـــت تأمل‌برانگیز یک نویســـنده درباره تجربه انتظار پشت 
اتاق آی‌ســـی‌یوی طلبه مضروب ســـجاد جهانگیـــری، عادی‌ترین کار ممکـــن از نگاه پرواز 
همـــای بخشـــی از فعالیت اهالی فرهنگ در فضای مجازی اســـت که برش‌هایـــی از آن را 

در ادامه می‌خوانید؛

یاد روز  
 فاصلـــه میان نهم تـــا دوازدهـــم اردیبهشـــت، معمولاً متعلـــق به حمید 
ســـمندریان اســـت. از ســـالروز تولد تا روز معلـــم، اهالی تئاتر با انتشـــار 
خاطره یـــا تصویری از اســـتاد ســـمندریان کـــه خیلی‌هـــا او را بزرگ‌ترین 
معلـــم بازیگـــری ایـــران می‌دانند، یـــاد می‌کننـــد. حمید ســـمندریان با 
اجـــرای نمایش‌هایی همچـــون »مرده‌های بی‌کفن و دفـــن«، »لئوکادیا«، 
»ازدواج آقـــای می‌سی‌ســـی‌‌پی«، »ملاقات بـــا بانوی ســـالخورده«، »بازی اســـتریندبرگ«، »کرگدن«، 
غ دریایـــی«، »دایره گچـــی قفقـــازی« و... یکی از  »باغ‌وحـــش شیشـــه‌ای«، »اشـــباح«، »دوزخ«، »مر
هنرمنـــدان بزرگ تئاتر کشـــورمان اســـت و بســـیاری از بازیگران سرشـــناس‌مان به طور مســـتقیم و 

غیرمســـتقیم شـــاگرد او بوده‌اند.
 

قشنگی‌ها از نگاه یک طنزنویس
عبـــاس حســـین‌نژاد نویســـنده کتـــاب »مناجات‌نامـــه« متنـــی طنـــز را با 
محوریت کلمه »قشـــنگ« در صفحه اینســـتاگرامش به اشـــتراک گذاشـــته 
کـــه برش‌هایـــی از ایـــن متن مربـــوط بـــه همین کتـــاب اســـت. او در این 
متن 10 بندی آورده اســـت: تا چشـــم کار می‌کند چشـــم‌های قشنگ توست 
کـــه جنون مـــا را توســـعه داده/ وقتی برخـــی آدم‌ها برا ی انتصاب شایســـته 
کســـی پیـــام می‌دهنـــد و تبریک می‌گویند قشـــنگ معلوم می‌شـــود کـــه آن انتصاب چقدر ناشایســـته 
بـــوده!! با تشـــکر از همـــه عزیزانی که صندلی‌های قشـــنگی را بـــا صلاحیت کامل تصاحـــب کرده‌اند!/ 
خدایا دســـت‌های کوتاه ما را به آن خرماهای قشـــنگ برســـان!/ خدایا، ما را شـــکار چشم‌های قشنگ 

خودت کـــن! و...«

 روایتی از پشت در آی‌سی‌یوی طلبه مضروب  
محمدرضا جوان آراسته نویســـنده و مدرس ایرانی از تجربه انتظار پشت 
اتاق آی‌ســـی‌یوی طلبه مضروب ســـجاد جهانگیری نوشـــته است که بعد 
از تصادف با چاقو به او حمله‌ور شـــدند. او در بخشـــی از این یادداشـــت 
آورده اســـت: »عکس‌هـــا را تـــوی ایتـــا نـــگاه می‌کنـــم. یک تیباســـت که 
همـــان اول‌هـــای خیابان صفائیـــه قم، جدول‌کشـــی جـــوی را رد کرده و 
آمـــده وســـط پیاده‌رو ایســـتاده. عکس بعدی یـــک عمامه اســـت روی زمین و یک کیف ســـیاه طرح 
چرم هم کنارش. عکس بعدی توی آمبولانس اســـت و کســـی که صورتش زیر دســـتگاه اکســـیژن و 
لباســـش خونی اســـت. جزئیات البته بیشـــتر از چیزهایی اســـت که توی عکس‌ها دست به دست 
می‌شـــود. من پشـــت در آی‌ســـی‌یو می‌فهمـــم چاقو رگ گـــردن را بریده، مـــری را هم بریـــده، پهلو را 
هـــم دریده، به شـــش‌ها هم آســـیب زده. توی تلفـــن به پـــدرش می‌گویم عمل خوب بوده، ســـطح 
هوشـــیاری پایین اســـت، سجاد بی‌هوش اســـت، منتظریم تا ببینیم چه می‌شـــود. این »منتظریم« 
را تـــا غروب به صـــد نفر دیگر می‌گویـــم.« او در ادامه این متن نوشـــته اســـت: »دکتـــرش را در رفت 
و آمد‌هـــای بین ســـالن‌ها گیر می‌آورم و از حال ســـجاد می‌پرســـم. می‌گوید عمل خـــوب بوده، الان 
تـــوی مرحلـــه بحرانی هســـتیم، بایـــد ببینیم بـــدن چه جوابـــی می‌دهد. ایـــن بدنی کـــه می‌گوید، 
منظورش همان ســـجادی اســـت که تازه از مشـــهد آمـــده قم و همیـــن تازگی‌ها خانه مـــا بود و من 
بهـــش می‌گفتم همان مشـــهد می‌ماندی قم مگر چه خبر اســـت کـــه آمدی؟« این طلبـــه جوان در 
بخش دیگر این یادداشـــت نوشـــته اســـت: »می‌گویم کســـی که حمله کرده را گرفته‌اند، توی همین 
بیمارستان بستری اســـت. می‌گویم وقتی پلیس می‌خواسته دســـتگیرش کند، خودزنی کرده. فکر 
می‌کنـــم ضارب چقدر خـــودش را آماده کرده، از کی چاقو را کنار دســـتش گذاشـــته، چطور تصمیم 
گرفته بـــه یک طلبه جوان ســـاده کنار خیابان حمله کنـــد. فکر می‌کنم آدم عادی نبـــوده، آدم‌های 
عادی وقت تصادف دســـتپاچه می‌شـــوند، این آدم اما دســـتپاچه نشـــده، برای بعد از تصادف برنامه 
داشـــته، چاقو را برای همین دم دســـتش گذاشـــته. من فکر می‌کنم آدم‌های عـــادی هیچ وقت بعد 

از حادثـــه خودزنی نمی‌کننـــد، می‌کنند؟«

 عادی‌ترین کار ممکن از نگاه پرواز همای
پرواز همای خواننده موســـیقی ســـنتی کـــه به همراه گروه »مســـتان نو« 
هشـــتم و نهم اردیبهشـــت در یزد به روی صحنه رفته بود پـــس از اجرای 
کنســـرت یزد در صفحه شـــخصی خود در فضای مجازی نوشـــت: »بنازم 
مِهر روزگار رو و دســـت بوس یکایک مردم یزد هســـتم برای ســـه ســـانس 
کنســـرت خاطره‌انگیز، زیباترین حال روزگار اونجاســـت کـــه خیلی‌ها در 
ســـرتا ســـر دنیا قضاوتت کننـــد و زیر پـــای آدم رو خالی کنن اما هوادارانت اینجوری پشـــتت باشـــن، 
امیـــدوارم حال خوب ایـــن روزهای من رو همه اونایی تجربه کنن که قضاوتـــم کردند و از هر حربه‌ای 
بـــرای تخریب من و گروهم اســـتفاده کردند تا تصویری خلاف آنچه هســـتم در جامعه بســـازند. من 
غـــام مـــردم ایرانم و هر تصمیمـــی در هر لحظـــه‌ای گرفتم به صلاح موســـیقی و هنر بـــوده و خودم 
آگاهـــم از راهـــی که سال‌هاســـت برگزیدم، ما عادی‌ســـازی نمی‌کنیـــم بلکه عادی‌تریـــن کار ممکن 
که رســـالت ما و شـــغل ماســـت رو انجـــام می‌دیم، آنهایـــی که جوســـازی می‌کنند برای بـــر هم زدن 

کنســـرت‌ها آگاه باشند رســـالت ما شـــادی آفریدن برای مردم ســـرزمین‌مان است.«

جا پای نمایش‌های ایرانی را تا دیر نشده محکم کنیم
مـــن به بازیگرانم تأکیـــد می‌کنم اول مفهوم جملـــه‌ای را که قصد بیانش را داریـــد بفهمید بعد آن دیالوگ را بـــه زبان بیاورید 
چون حرفی که ما می‌زنیم باد هواســـت، مگر اینکه مفهومی پشـــتش باشـــد. اگر معنایی پشـــت جملات ما نباشد تأثیرگذار 
نخواهنـــد بود. در هر حال باید بگویم که من گرفتار فرهنگ این اجتماع هســـتم و می‌ترســـم که مضمحل شـــود و ما هویت 
اجتماعی و فرهنگی خودمان را از دســـت بدهیم و پشـــت آن، هویت انســـانی نیز از تاریخ ما پاک می‌شـــود. از این رو شـــروع 
کـــردم بـــه اجرای نمایش‌های ایرانـــی تا طرح‌هایی را کـــه از جامعه خودم می‌گیرم بـــه آن تحویل دهم و زنـــده نگهش دارم. 
معتقـــدم الان جـــا پای نمایش‌های فرنگی و نویســـندگان خارجی در کشـــور ما ســـفت اســـت امـــا چیزی که جا پای ســـفتی 

ندارد نمایش‌های ایرانی اســـت البته می‌توانیم اینجا پا را ســـفت کنیم و هنوز دیر نشـــده اســـت.

بخشی از گفته‌های کارگردان و بازیگر نمایش »معرکه در معرکه« در مهر

یادداشتنقل قول

سیاوش 
طهمورث

بازیگر

نگاره

سرآغاز موجی تازه
رابرت فلاهرتی خیلی زود کار کشـــف و اســـتخراج معدن را 
کنار گذاشت و تمام وقتش را صرف ساخت فیلم مستند 
کرد، او این بار در همان جغرافیایی که در پی ســـنگ و فلز 
کاوش می‌کرد، به جســـت‌و‌جوی فرهنگ تقریباً فراموش 
شده قبیله اســـکیموهای »ایتی ویموئیت« رفت و همانجا 
بـــود کـــه نانـــوک، یعنی ســـوژه اصلـــی مشـــهورترین فیلم 
کلاســـیک مســـتند را یافت. تا پیش از این یک شخصیت 
مرکـــزی که بنا بر دســـتور زبـــان شـــخصی، روایت خاصی 
را در فیلم مســـتند شـــکل دهد، سابقه نداشـــت، »نانوک 
شـــمال« اولین مســـتند پرتره به این معنـــا بود. همچنین 
دکوپاژ شبه‌داســـتانی و تکـــرار رخدادها برای دیدنشـــان از 
چنـــد زاویه مختلف یـــک ویژگی جدید و دســـتاورد بدیع برای فلاهرتی به شـــمار 
می‌رفـــت، همان چیزی که امروزه برای ما خیلی ســـاده به نظر می‌رســـد. با وجود 
ایـــن نگاه‌های خیره ســـوژه‌ها به دوربین یا میان‌نویس‌هایی کـــه صحنه را در یک 
یا چند عبارت کوتاه شـــرح می‌داد، از خصوصیت‌های مســـتندهای ســـفرنامه‌ای 

بـــود که در »نانوک شـــمال« هم دیده می‌شـــد.
هرجور که بود اولین فیلم ســـینمایی مستند فلاهرتی آماده پخش شد و از بخت 
خوش او جنگ در اروپا باعث شـــد که اقبالی به اثرش نشـــود و حتی پارامونت در 
هالیوود برای اکران دســـت رد به سینه‌اش بزند. هرچند در نهایت سازمان »پانه« 
در فرانســـه این ریســـک را پذیرفـــت و در یازدهم ژوئن 1922 فیلم بـــرای اولین بار 
به نمایش عمومی درآمد. این ســـرآغاز یک موج در دنیای ســـینمای آن روز شـــد، 
موجـــی که حتی تا امروز هم نیفتاده اســـت. تقریباً تمام منتقـــدان صاحبنام آن 
روز اثـــر را تحســـین کردند، فیلم بارها و بارها دیده شـــد، برایش ترانه ســـاختند و 
حتی عکس نانوک روی پاکت پستی هم نقش بست. فلاهرتی عاشق اسکیموها 
بود، او خودش و تمام کاشـــفان سفیدپوســـت دیگر را مسئول پس‌رفت شدید و 
ســـریع فرهنگی جوامع‌شـــان می‌دانســـت. اما این باعث نشـــد که ما در »نانوک 
شـــمال« با یک اثـــر واقع‌گرایانه انتقـــادی مواجه باشـــیم بلکه کارگـــردان با عبور 
دادن نانوک از صافی خاطرات گذشـــته‌های دور توانســـت بر سویه‌های رمانتیک 
کار بیفزاید و آنچه را در آســـتانه محو شـــدن از فرهنگ اســـکیمویی بود بازســـازی 
کنـــد و به تصویر بکشـــد. ایـــن یعنی در واقـــع نه دیگر نانـــوک آنطور با نیزه شـــیر 
دریایـــی شـــکار می‌کرد و نه بـــا زن و بچـــه‌اش در ایگلـــو به خـــواب می‌رفت، این 
همـــه را نانوک از ســـر علاقـــه‌ای که بین او و فلاهرتی ایجاد شـــده بـــود انجام داد، 
او فیلـــم، یـــا آنطور که خـــودش می‌گفت »‌آگی« را چنان دوســـت می‌داشـــت که 
به‌رغم ســـینه بیمـــارش روزها در بـــرف به فریادهـــای »دوباره می‌گیریـــم« رابرت 
گوش دهد، لبخند بزند و از نـــو در موقعیت قرار بگیرد تا تصویرش آنطور که باید 
ضبط شـــود. گویی نانـــوک به خوبی دریافته بـــود که هرچنـــد او در آینده خواهد 
مرد، چنانکه دو ســـال بعد در اثر خونریزی ریه اتفاق افتاد، اما این آگی اســـت که 
یـــاد او و قبیله‌اش را تا دنیا دنیاســـت، زنده نگاه خواهد داشـــت. او کاملاً به گفته 
فلاهرتی اعتماد داشـــت، همان هنگام که او را ترک می‌کرد و می‌گفت: »آدم‌های 
بی‌شـــماری در جنوب دور تو و قبیله‌ات را در حـــال کار و فعالیت خواهند دید.«

عاشقانه‌ای حماسی از عشایر ایران
همزمـــان با پخش ســـریال »گیلدخت« کـــه وقایع و رخدادهـــای آن در دوران 
تلخ، ســـیاه و پرماجرای قجر می‌گذرد، رســـانه ملی در ســـال جدید پخش یک 
مجموعه جذاب عاشـــقانه تاریخی دیگر را آغاز کرده کـــه ماجراها و حوادث آن 
همانند »گیلدخـــت« در عصر و دوره حاکمیت قجرهـــا و ارباب‌ها بر ایران روی 
می‌دهـــد. در »گیلدخت«، عاشـــقانه »گلنار و اســـماعیل« و در ســـریال دیدنی 
آتش و باد، عاشـــقانه »جهان‌پســـند و خورشـــید« محـــور رویدادهای مختلف 
تلخ و شـــیرین این دو ســـریال را رقـــم می‌زنند. مجموعه تاریخـــی، اجتماعی، 
خانوادگـــی و دلبرانـــه »آتش وباد« که داســـتان‌های خـــود را با تـــورق و عبور از 
سه شـــاخصه آثار»بومی و ملی و اجتماعی« و »ســـبک زندگی ایرانی و اسلامی« 
و»دوران قجر« در قالب هنر و ســـریال بازگو و بازآفرینی می‌کند، روایت دیگری 

از هـــر دو روی ســـکه زندگـــی اجتماعی مـــردم و درباری اشـــراف و خان‌ها در دوران قجر اســـت کـــه نویســـندگان و کارگردان آن 
کوشـــیده‌اند، ضمـــن وفاداری بـــه اتفاق‌های تاریخی، بازنمای درســـت و هنرمندانه زندگی، مناســـبات و آیین‌هـــای بومی و قومی عشـــایر دلاور ایران در 
زمانه حکومتگری ســـیاه قجر باشـــند. آنچه در »آتش وباد«، با‌ وجود مشـــابهت‌های مضمونی عاشـــقانه و اجتماعی و تاریخی، از »گیلدخت« پررنگ‌تر 
اســـت، توجه در پژوهش و نگارش خوب و دراماتیک و اجرای قوی، نمایش پســـندیده فرهنگ و آداب و رســـوم عشـــایر و مناسبات اجتماعی و سیاسی 
مـــردم بـــا حاکمان وقت و همچنیـــن عنایت به اجرایی کـــردن مؤلفه‌ها، ویژگی‌ها و مختصات زندگی ســـبک ایرانی و اســـامی در جای جای ســـریال، 
زندگی خانوادگی و قومی عشـــایر، باورها و اعتقادهای مردم، ســـنت‌های جاری در میان عشـــایر، زنان و نســـل جوان و نمایـــش خصوصیات منطقه‌ای 
و جغرافیایی و تاریخی مردم و اســـتان فارس اســـت. نگره پژوهش تاریخی در مورد زندگی و آیین‌های عشـــایر، روابط اجتماعی و سیاســـی دوران قجر 
و ترســـیم و تصویر ایام ســـلطه اشـــراف و خوانین بر کشـــور و مبارزات مردم  ضد آن‌ها و بیگانه‌ها از امتیازهای ســـاخته خوب مجتبـــی راعی، کارگردان 
متدیـــن ومتعهد ســـینما و تلویزیون اســـت که در کنـــار دیگر نقاط قـــوت »آتش وبـــاد« از جمله متن بامحتـــوا و خوش پرداخـــت، بازی‌های مطلوب، 
کارگردانی حرفه‌ای و روبه جلو، تصویر و فضاســـازی‌های جذاب و پرداخت مضمونی و محتوایی و ســـاختار هنری حســـاب شـــده، از این ســـریال، اثری 

دیدنی، مخاطب‌پســـند و پرخاطره ســـاخته است.
مجتبـــی راعی، پیش‌تـــر فیلم‌هـــا و مجموعه‌های خوب »تولد یک پروانه«، »انســـان واســـلحه«، »ترنـــج«، »عصـــر روز دهم«، »صنوبـــر«، »جای امن«، 
»تونل«، »ســـفر به هیدالو« و... را در کارنامه هنری خود به ثبت رســـانده اســـت. کارگردانی متبحرانه ســـریال به یادماندنی »آتش وباد«، بخشـــی دیگر 
از توانایی‌ها و قابلیت‌های او را به رخ می‌کشـــد و ســـریالی مانا به پرونده ســـریال‌های ماندگار رســـانه ملی می‌افزاید. »آتش وبـــاد«، نمایش هنرمندانه 

و متعهدانه بخشـــی از تاریخ یک کشـــور و ملت است.

کوری در آخرت ناشی از ندانستن کدام 
حقایق است؟

در قـــرآن کریـــم، آیـــه بســـیار مهمی 
درباره کوردلی در دنیـــا و نتیجه آن در 
آخرت مشـــاهده می‌کنیم: وَمَنْ کانَ 
عْمَى 

َ
عْمَـــى فَهُوَ فِی الْخِرةَ أ

َ
فِی هَذِهِ أ

ضَلُّ سَـــبیِلً.]1[
َ
وَأ

خدای متعال در این آیـــه می‌فرماید: 
کســـی که در دنیـــا کوردل باشـــد، در 
آخـــرت نیـــز کـــوردل اســـت و حتـــی 

گمراهـــی او بیشـــتر هم می‌شـــود.
مراد از کوردلی در این دنیا چیســـت؟! 
آیا مراد این اســـت که اگر کسی در کســـب و کار دنیایی کور و 
نادان باشـــد، در آخرت نیز گمراه و کوردل اســـت؟! آیا مراد از 

کوردلی در دنیا، نداشـــتن عقل معاش است؟!
با جســـت‌و‌جویی در مجامـــع حدیثی می‌بینیـــم که حضرت 
رضـــا)ع( این حدیث شـــریفه را اینطور معنـــی کرده‌اند: یعْنیِ 

عْمَى عَنِ الْحَقَائـِــقِ الْمَوْجُودَه.]2[
َ
أ

کور کســـی اســـت که حقایق موجـــود در عالـــم را نمی‌بیند و 
ایـــن فرد در آخرت نیـــز گمراه و عقب مانـــده خواهد بود. اگر 
حقایق موجود در این عالـــم را نبینیم و ندانیم، در آخرت نیز 

محروم باقـــی خواهیم ماند.
ملاصـــدرا از ایـــن آیه عکـــس نقیض گرفتـــه )یکـــی از قواعد 
منطقـــی( و گفته اســـت که به موجـــب این آیه، هر کســـی در 
آخرت اعمی نیســـت و بصیر اســـت، در دنیا نیز اهل بصیرت 
بوده اســـت. پس برای اینکه در آخرت بصیرت داشته باشیم، 
لازم اســـت که حقایق موجود در این جهان را درک کنیم. لازم 
نیســـت آگاهی‌مان کامل باشـــد بلکه باید در مسیر دانستن و 
آگاهی از حقایـــق موجود در عالم قدم برداریـــم تا از گمراهی 

در آخرت نجـــات پیدا کنیم.]3[
حـــال ســـؤال ایـــن اســـت که آیـــا همـــه حقایـــق موجـــود در 
جهـــان اهمیـــت دارد؟ مثلًا اگر کســـی همه مســـائل فیزیک 
را نمی‌دانســـت، در آخـــرت کـــوردل اســـت؟ به نظر می‌رســـد 

مـــراد از حقایـــق موجود، 
آن چیـــزی باشـــد کـــه در 
ســـعادت و شـــقاوت مـــا 
اثرگـــذار اســـت نـــه همه‌ 
حقیقت‌هـــای موجـــود در 
عالم. مثـــاً بحث توحید، 
نبوّت، امامـــت، اعتقاد به 
حقیقـــت داشـــتن معاد، 
احـــکام شـــرعی یـــا برخی 

از مســـائل سیاســـی که بـــه آخرت مـــا مربوط می‌شـــوند، در 
مسیر زندگی و سعادت انســـان تأثیرگذار است و انسان برای 
بصیـــرت در آخرت، باید نســـبت به آنها در ایـــن دنیا بصیرت 
داشـــته باشـــد؛ چـــون عـــدم آگاهی نســـبت به این مســـائل 
باعث تصمیم اشـــتباه و در نتیجه خسران در آخرت می‌شود.

ذیل ایـــن آیه شـــریفه، احادیث متعددی به عنـــوان مصادیق 
کوردلی ذکر شـــده اســـت. یکی از مهمترین مصادیق کوردلی 
طبق ایـــن احادیث، ندیـــدن فضیلت اهل‌بیـــت و عداوت با 

آنان است.]4[

]1[- سوره اسراء، آیه ۷۲.
]2[- نورالثقلین، جلد ۳، صفحه ۱۹۵.

]3[- تفسیر‌القرآن الکریم )صدرا( جلد ۶، صفحه ۹۱.
]4[- نورالثقلین، جلد ۳، صفحه ۱۹۵.
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